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‌تغییر مدل از »پروژه‌محوری«
به »مدیریت سنجه‌محور«

پیـــش از هـــر اقـــدام عمرانـــی یـــا فنی در 
بازه مـــرداد ۱۴۰۴ تا مرداد تـــا ۱۴۰۵، اصلاح 
ســـاختار حکمرانی در اولویت دســـتورکار 
قـــرار گرفـــت. تجربه ســـال‌های گذشـــته 
نشـــان می‌داد کـــه پروژه‌محـــوری صرف، 
بدون داشـــتن ابزارهای پایـــش لحظه‌ای، 
به هدررفـــت منابع و بلاتکلیفی طرح‌های 
بزرگ منجر می‌شـــود. در مـــدل جدید که 
بر پایـــه احـــکام برنامـــه هفتم پیشـــرفت 
طراحـــی شـــد، تصمیـــم بـــر آن شـــد کـــه 
مدیریـــت بخـــش آب و بـــرق بـــر اســـاس 
»ســـنجه‌های عملکردی« انجام شود. این 
یعنـــی بـــرای هر اســـتان، برای هر دشـــت 
آبریز و برای هر شـــبکه برق، اهداف کمی 
دقیقـــی تعریف شـــد که پیشـــرفت آنها به 
صورت روزانه در ســـامانه جامـــع عملکرد 

ثبت می‌شـــد.
تشـــکیل »کمیته‌های پایش« کـــه وظیفه 
آنهـــا تطبیـــق عملکرد بـــا ســـنجه‌ها بود، 
گامـــی اساســـی در جهـــت حـــذف اتلاف 
منابـــع بـــود. در این ســـاختار، هـــر مدیر 
اســـتانی یـــا منطقـــه‌ای ملـــزم شـــد که در 
برابر عددهای خروجی شـــبکه پاســـخگو 
باشـــد. این مدیریت داده‌محـــور به وزارت 
نیـــرو اجـــازه داد تـــا منابع مالـــی موجود 
را – که بخـــش قابل‌توجهی از آن با جذب 
فاینانس‌هـــای خارجـــی به مبلـــغ ۲۴۲۷ 
میلیـــون یـــورو تقویت شـــده بـــود – نه بر 
اســـاس فشـــارهای سیاســـی یـــا محلـــی، 
بلکـــه دقیقـــاً در گلوگاه‌هایـــی هزینه کند 
که بیشـــترین تأثیـــر را در پایداری شـــبکه 
داشـــتند. ایـــن رویکرد جدیـــد حکمرانی، 
عمـــاً به معنای خداحافظـــی با مدل‌های 
ســـنتی مدیریـــت دولتـــی و حرکـــت بـــه 
ســـمت مدل‌هـــای »مدیریـــت صنعتـــی 
متمرکز« بـــود؛ جایـــی که شـــفافیت، نه 
یک انتخـــاب، بلکه یک ضـــرورت امنیتی 
بـــرای جلوگیـــری از فروپاشـــی شـــبکه در 

شـــرایط بحرانی تلقی شـــد.
 

‌صنعت برق؛ جراحی ناترازی
و ایجاد شبکه هوشمند

در صنعـــت بـــرق، چالش اصلـــی، ناترازی 
تولید و مصرف بـــود که به صورت تاریخی، 
شـــبکه را در تابســـتان‌ها تهدیـــد می‌کرد. 
بـــرای عبور از ایـــن وضعیت، یـــک راهبرد 
ســـه‌لایه در بـــازه مـــرداد ۱۴۰۴ تـــا مـــرداد 
افزایـــش  ۱۴۰۵ پیاده‌ســـازی شـــد: اول، 
تولید بـــا نـــگاه پدافندی؛ دوم، توســـعه و 
تقویت زیرســـاخت‌های انتقال؛ و ســـوم، 
هوشمندســـازی مصـــرف. در لایـــه اول، 
کشـــور شـــاهد جهـــش ۵۷۷۰ مگاواتی در 
ظرفیت تولید بـــود. نکته راهبردی در این 
افزایش، ترکیب آن اســـت؛ ۱۲۹۶ مگاوات 
از ایـــن مقـــدار مربـــوط بـــه نیروگاه‌هـــای 
حرارتـــی بود کـــه ظرفیـــت پایـــه را تأمین 
می‌کردند، اما ســـهم توزیـــع یعنی ۳۵۷۴ 
مـــگاوات بـــه نیروگاه‌هـــای تجدیدپذیـــر و 

تولیـــد پراکنـــده )DG( اختصـــاص یافت.
این تمرکز بر تولید تجدیدپذیر و پراکنده، 
صرفـــاً یـــک رویکـــرد زیســـت‌محیطی یـــا 
اقتصـــادی نبـــود، بلکـــه تصمیمـــی کاملاً 
امنیتـــی و پدافنـــدی بـــود. نیروگاه‌هـــای 
عظیم متمرکز، هدف‌های بزرگی هستند 
کـــه آســـیب‌دیدن آنهـــا می‌توانـــد شـــبکه 
را فلـــج کنـــد. در مقابل، توســـعه‌ شـــبکه 
تولیـــدات پراکنده به معنـــای تزریق توان 
از صدها نقطه کوچک مختلف به شـــبکه 
بود کـــه عملاً اجـــازه نمی‌داد یک آســـیب 

موضعی، به خاموشـــی 
سراســـری منجر شـــود. 
 ۹۰۰ ایـــن،  بـــر  عـــاوه 
مـــگاوات نیـــز از طریق 
رفـــع محدودیت‌هـــای 
موجـــود  نیروگاه‌هـــای 
کـــه  آمـــد  دســـت  بـــه 
هزینـــه،  کمتریـــن  بـــا 
بیشـــترین بهـــره‌وری را 

ایجـــاد کرد.
یعنـــی  دوم،  لایـــه  در 
شـــبکه   ، ل نتقـــا ا
توســـعه  یـــک  شـــاهد 
ســـخت‌افزاری گسترده 

بود. احـــداث ۱۲۱۳ کیلومتر خـــط انتقال 
و افزایـــش ظرفیـــت پســـت‌ها بـــه میزان 
۹۰۱۰ مگاولت‌آمپـــر، بـــه معنـــای افزایـــش 
»ظرفیت مانور شـــبکه« بود. این توسعه‌، 
به مدیریت شـــبکه اجـــازه مـــی‌داد که در 
صـــورت وقـــوع حادثـــه در یـــک منطقـــه، 
بلافاصله انرژی را از مســـیرهای جایگزین 

. کند میـــن  تأ
اما در لایه ســـوم، یعنی مدیریت هوشمند 
تاریخـــی  تحـــول  رگ‌تریـــن  بز مصـــرف، 
صنعت بـــرق رخ داد. نصـــب ۱.۲ میلیون 

کنتـــور هوشـــمند و ۲.۴ میلیـــون لیمیتر 
)محدودکننـــده بـــار(، عمـــاً شـــبکه را به 
یـــک »شـــبکه عصبـــی خـــودآگاه« تبدیل 
کرد. پیـــش از ایـــن، در شـــرایط ناترازی، 
مدیـــران شـــبکه گزینـــه‌ای جز قطـــع برق 
محـــات نداشـــتند. امـــا بـــا لیمیترهـــا، 
آنهـــا اکنـــون می‌تواننـــد بدون خاموشـــی 
را  غیرضـــروری  مشـــترکان  بـــار  کامـــل، 
مدیریـــت و برق مراکز حســـاس و خانگی 
را حفـــظ کننـــد. ایـــن »جراحـــی دقیـــق 
بـــار« در شـــرایط ناتـــرازی، همـــان چیزی 
اســـت که تفـــاوت بین 
یک شـــبکه فروپاشیده 
و یـــک شـــبکه تـــاب‌آور 
 . می‌کنـــد تعییـــن  ا  ر
همچنین در ایـــن بازه، 
شناســـایی و جمع‌آوری 
۳۰ هزار و ۵۸۸ دستگاه 
رمـــزارز در ۳۲۷۸ مرکز 
غیرمجـــاز، بـــه عنـــوان 
یـــک اقـــدام پدافنـــدی 
بـــرای حفـــظ فرکانـــس 
قاطعیـــت  بـــا  شـــبکه، 
اجرا شـــد که نشان داد 
ه  ف‌کننـــد مصر هیـــچ 
غیرمجـــازی، حاشـــیه امنی برای آســـیب 

به پایـــداری کل کشـــور نـــدارد.
 

مهندسی بقا در جبهه آب؛ از امنیت 
آبی تا بازچرخانی پساب

اگـــر برق ســـتون فقـــرات اقتصاد اســـت، 
آب ســـتون فقـــرات حیـــات و امنیت ملی 
اســـت. در ســـالی که گذشـــت، مدیریت 
آب در ایـــران از ســـطح »خدمت‌رســـانی« 
فراتر رفت و عملاً به یک عملیات مســـتمر 
پدافندی تبدیل شـــد؛ عملیاتی که هدف 

آن، حفظ بقا در برابر ســـه جبهه همزمان 
بـــود: خشکســـالی‌های اقلیمـــی، ناترازی 
ســـاختاری در منابع و فشـــارهای امنیتی 
مـــرزی. برنامـــه کلان انتقال یـــک میلیارد 
مترمکعـــب آب دریـــا بـــه فـــات مرکزی و 
شرق کشـــور، تنها یک پروژه عمرانی بزرگ 
نبود؛ بلکـــه نوعی بازطراحی ژئوپلتیک آب 
در ایران محســـوب می‌شـــد. این انتقال، 
ســـه پیام راهبردی امنیتی داشـــت: اول، 
کاهـــش فشـــار بـــر ســـفره‌های زیرزمینی 
کـــه دهه‌هاســـت تحـــت برداشـــت‌های 
غیرمجاز و ناپایدار قرار داشـــته‌اند؛ دوم، 
ایجاد ســـپر در برابر نوســـانات اقلیمی که 
وابســـتگی به بارش‌های محلـــی را کاهش 
می‌دهد؛ و ســـوم، تقویت ثبات اجتماعی 
در مناطق صنعتی و مـــرزی که کمبود آب 
می‌توانســـت بـــه کانـــون نارضایتی‌هـــای 
اجتماعـــی تبدیـــل شـــود. در کنـــار ایـــن 
برنامـــه، اجـــرای ۶ طـــرح کلیـــدی تأمین 
آب در سیســـتان و بلوچســـتان بـــا هدف 
کاهش وابســـتگی به منابـــع برون‌مرزی و 
تقویـــت امنیت پایدار منطقه، نشـــان داد 
که مســـأله آب در ایران، عملاً یک موضوع 

مرزی و حاکمیتی اســـت.
در حـــوزه مدیریت تنش‌هـــای آنی، وزارت 
نیرو رویکرد »واکنش سریع« را جایگزین 
وژه‌هـــای  پر حل‌وفصـــل  بـــرای  انتظـــار 
بلندمـــدت کرد. اجـــرای ۵۷ پروژه ضربتی 
گذر از تنش آبـــی در کانون‌هـــای بحرانی 
با ظرفیت عملیاتی ۴۳ هـــزار و ۳۸۵ لیتر 
بر ثانیـــه، عملاً مانـــوری بـــرای آمادگی در 
شـــرایط ســـخت بود. پـــروژه انتقـــال آب 
تهـــران از طالقـــان کـــه در کمتـــر از ۷ ماه 
بـــه بهره‌برداری رســـید، نمونـــه‌ای از توان 
اجرایـــی کشـــور در پاســـخ بـــه تهدیدات 
احتمالی کاهـــش ذخایر ســـدها بود. این 

واکاوی عملکرد 
مرداد ۱۴۰۴ تا 

مرداد ۱۴۰۵ 
نشان می‌دهد 

که کشور در 
حال خروج از 
»تله ناترازی« 
است، اما نه 
صرفاً با اتکا 

به روش‌های 
سنتی 

سدسازی یا 
نیروگاه‌سازی. 

آنچه این دوره را 
متمایز می‌کند، 

»ترکیب 
هوشمندانه« 
از سخت‌افزار 

)توسعه شبکه( 
و نرم‌افزار 

)هوشمندسازی( 
است

پروژه‌هـــا، نه‌تنها گلوگاه‌های فوری شـــبکه 
را رفـــع کردنـــد، بلکه توانســـتند ریســـک 
اعتراض‌های محلی ناشـــی از افت فشـــار 
آب را به‌شـــدت کاهـــش دهنـــد. در کنـــار 
این اقدامـــات ضربتی، آبرســـانی به ۱۹۵۶ 
روســـتا و تأمیـــن آب شـــرب پایـــدار برای 
یک میلیـــون و ۸۹ هـــزار و ۱۳۱ نفـــر، لایه 
دیگـــری از امنیت اجتماعـــی را در مناطق 
محـــروم ایجاد کـــرد که مانع از گسســـت 
زیرســـاختی و مهاجرت‌هـــای بی‌رویـــه به 

حاشیه کلان‌شـــهرها شد.
نبرد برای صیانت از منابـــع آب زیرزمینی 
نیـــز در ایـــن دوره بـــه یـــک نقطـــه عطف 
رســـید. انســـداد ۲۵ هـــزار و ۴۷۵ حلقـــه 
چـــاه غیرمجاز بـــا همکاری دســـتگاه‌های 
کـــه  داد  نشـــان  قضایـــی،  و  انتظامـــی 
داد  نخواهـــد  اجـــازه  دیگـــر  حاکمیـــت 
منابـــع ملـــی در دشـــت‌های تشـــنه بـــه 

بـــرود. همزمان،  یغما 
 ۱ ۵ ی  ز ســـا شمند هو
حلقـــه   ۳۳۷ و  هـــزار 
چـــاه مجـــاز بـــا نصب 
هوشـــمند،  کنتورهای 
عمـــاً قـــدرت پایـــش 
و کنتـــرل برداشـــت را 
بـــه سیســـتم مدیریتی 
بازگرداند. اما موفقیت 
اصلـــی در ایـــن حوزه، 
تغییر رویکرد نسبت به 
فاضلاب و پســـاب بود. 
از یک  تصفیه‌خانه‌هـــا 
زیســـت‌محیطی  پروژه 

هزینه‌بر، به »کارخانه‌هـــای تولید دارایی« 
تبدیل شـــدند. بـــا تکمیـــل ۲ تصفیه‌خانه 
۴۰ مـــدول  بـــزرگ شـــهری و راه‌انـــدازی 
جدید تصفیه‌خانه، ظرفیت تولید پســـاب 
اســـتاندارد بـــرای صنعت افزایـــش یافت. 
مـــدل همـــکاری بـــا صنایـــع بـــزرگ برای 
ســـرمایه‌گذاری در شـــبکه‌های فاضـــاب 
در قبال حقآبه پســـاب، یک الگوی موفق 
اقتصـــادی بـــود کـــه هـــم فشـــار را از روی 
آب شـــرب ســـدها برداشـــت و هم توسعه 
صنعتـــی را بـــا تأمیـــن آب پایدار پســـاب، 

کرد. تضمیـــن 

دژ پدافندی؛ هوشمندسازی در برابر 
مخاطرات راهبردی

 در معمـــاری زیرســـاختی وزارت نیرو طی 
بـــازه مـــرداد ۱۴۰۴ تـــا مـــرداد ۱۴۰۵، یـــک 
لایـــه پنهـــان امـــا حیاتـــی وجود داشـــت 
کـــه بیـــش از هر اقـــدام عمرانـــی، ضامن 
امنیت ملـــی بود: »تـــاب‌آوری پدافندی«. 
در نـــگاه این دوره، »پایـــداری« دیگر صرفاً 
بـــه معنـــای تولیـــدِ بیشـــتر نبـــود، بلکـــه 
بـــه ایـــن معنا بـــود که اگـــر شـــبکه تحتِ 
فشـــار قـــرار گرفت، سیســـتم تـــا چه حد 
توان دارد که هوشـــمندانه خـــود را ترمیم 
کنـــد و از فروپاشـــی کل جلوگیری نماید. 
یکی از ســـتون‌های ایـــن دژ، تمرکززدایی 
تولیـــد بـــود. ســـرمایه‌گذاری روی تولیـــد 
تجدیدپذیـــر و پراکنده )DG(، اســـتراتژی 
عبور از آســـیب‌پذیری نیروگاه‌های عظیم 
متمرکز بـــود. در شـــرایطِ بحرانـــی مانند 
حملات ســـایبری یا بلایـــای طبیعی، این 
تولیـــدات توزیع‌شـــدن، ماننـــد »جزایـــر 
انـــرژی« عمـــل می‌کننـــد کـــه می‌تواننـــد 
جریـــان بـــرق را در مراکـــزِ حیاتـــی مانندِ 
بیمارســـتان‌ها و مراکـــز مخابراتـــی بدونِ 
وابســـتگی بـــه شـــبکه سراســـری حفـــظ 

. کنند
ابـــزارِ دیگـــرِ ایـــن دژِ پدافندی، اســـتفاده 
هوشـــمند  ی  کنتورهـــا و  لیمیترهـــا  ز  ا
بـــرای اعمـــالِ مدیریـــتِ لحظـــه‌ای بـــود. 
نصـــبِ بیـــش از ۲.۳ میلیـــون لیمیتر، به 
فرماندهی میدان اجازه داد تا در لحظاتِ 
ناتـــرازی، به‌جای قطـــع برق محـــات، با 
جراحـــی دقیق بـــار، مصـــرفِ بخش‌های 
غیرضـــروری را مدیریـــت کنـــد و پایداری 
شـــبکه را حفـــظ نماید. این سیســـتم، در 
عمل به شـــبکه اجـــازه داد که در شـــرایطِ 
اضطرار، »فروپاشی فرکانسی« را به تأخیر 
بینـــدازد و فرصـــت بازگشـــت به شـــرایط 
عـــادی را فراهم کند. همچنین، ســـامانه 
جامع عملکرد که اطلاعـــاتِ یک‌میلیون 
و ۱۹۴ هـــزار و ۱۳۷ کنتـــور هوشـــمند را 
پـــردازش می‌کـــرد، به »سیســـتم عصبی« 
شـــبکه بدل شـــد. مدیران شـــبکه اکنون 
می‌توانســـتند در هـــر لحظـــه وضعیـــت 
را در اقصـــی  بـــرق  دقیـــق توزیـــع آب و 
نقاطِ کشـــور مشـــاهده کنند و بر اســـاس 
داده‌های واقعی، تصمیمات اســـتراتژیک 
بگیرند. این اشـــرافِ اطلاعاتی، بزرگترین 
بازدارنـــده در برابـــر خطاهـــای انســـانی و 

نفوذهـــای احتمالـــی بود.
بـــا  ایـــن دوره،  امنیـــت زیرســـاخت در 
شناســـایی تهدیـــدات پنهـــان نیـــز گـــره 
خـــورده بـــود. مقابله بـــا مراکـــزِ غیرمجاز 
رمـــزارز که بـــا مصـــرفِ بی‌رویـــه، پایداری 

شـــبکه را در لحظات حساس پیک هدف 
قـــرار داده بودنـــد، یـــک اقـــدام عملیاتی 
امنیت‌محـــور بـــود. بازپس‌گیری ظرفیت 
برق از این مراکـــز غیرمجاز، به معنای آزاد 
کردن فضـــای مانور برای مدیریت شـــبکه 
در شـــرایطِ اضطرار بود. اقدامات صورت 
گرفتـــه بـــرای حفاظـــت از سیســـتم‌های 
کنتـــرل صنعتـــی )SCADA( و تقویـــت 
لایه‌های دفاع ســـایبری پســـت‌های برق، 
نشـــان داد که وزارت نیرو جنـــگ انرژی را 
در دو جبهـــه ســـخت‌افزاری و نرم‌افزاری 

دنبـــال می‌کند. 
در نهایت، کارنامـــه عملکردِ مرداد ۱۴۰۴ تا 
مـــرداد ۱۴۰۵، روایتی از تبدیلِ یک شـــبکهِ 
فرســـوده به یک »دژ نفوذناپذیر« اســـت. 
وزارت نیـــرو در ایـــن ســـال، از پارادایـــم 
مدیریـــتِ منفعلانـــه عبور کـــرد و به مدلِ 
»تـــاب‌آوری فعال« دســـت یافـــت. جایی 
که هوشـــمندی )لیمیتر 
جایگزیـــنِ  کنتـــور(،  و 
قطـــع و وصـــل فیزیکی 
شـــد و آمادگی عملیاتی 
)پروژه‌هـــای ضربتـــی(، 
یـــت  یر مد یـــن  یگز جا
بحـــران پـــس از وقـــوع 
شد. این تغییرِ پارادایم، 
زیرســـاخت‌های کشـــور 
بـــر  برا در  تنهـــا  نـــه  را 
خشکســـالی و ناتـــرازی 
انرژی مقـــاوم کرد، بلکه 
بستری فراهم آورد تا در 
تلاطم‌هـــای منطقه‌ای، 
بخـــش آب و بـــرق به عنـــوان یـــک اهرم 
قـــدرت و امنیـــت ملی عمل کنـــد؛ جایی 
که هـــر مـــگاوات بـــرق و هـــر قطـــره آب، 
بخشـــی از یـــک شـــبکه گســـترده دفاعی 
بـــرای حفظ ثبـــات کشـــور در ســـال‌های 

آتی اســـت.

‌تحلیل راهبردی و چشم‌انداز
ایران ۱۴۰۶ و فراتر از آن

در پایـــان این دوره یک‌ســـاله، آنچه بیش 
از ارقـــام تولید بـــرق یا حجـــمِ پروژه‌های 
آبرســـانی اهمیـــت دارد، »تغییـــر هویت« 
وزارت نیرو در ســـاختار حاکمیتی اســـت. 
این وزارتخانـــه از یک نهاد صرفاً خدماتی، 
به »قرارگاه تـــاب‌آوری ملی« تبدیل شـــده 
اســـت. واکاوی عملکـــرد مـــرداد ۱۴۰۴ تـــا 
مـــرداد ۱۴۰۵ نشـــان می‌دهـــد کـــه کشـــور 
در حـــال خـــروج از »تله ناترازی« اســـت، 
اما نـــه صرفاً بـــا اتکا به روش‌های ســـنتی 
سدســـازی یا نیروگاه‌سازی. آنچه این دوره 
را متمایز می‌کند، »ترکیب هوشـــمندانه« 
از سخت‌افزار )توسعه شـــبکه( و نرم‌افزار 

)هوشمندســـازی( است.
چالش‌هـــای آتی کـــه در افـــقِ ۱۴۰۶ و بعد 
از آن پیـــش روی زیرســـاخت ایـــران قرار 
دارد، بســـیار پیچیده‌تر از گذشته خواهد 
تـــداوم تغییـــرات اقلیمـــی، نیـــاز  بـــود. 
مبـــرم به بازســـازی شـــبکه‌های فرســـوده 
و ضـــرورت تطبیق بـــا فناوری‌هـــای نوین 
مدیریـــت انـــرژی )مانند ذخیره‌ســـازهای 
مقیاس بزرگ و اینترنت اشـــیا در شبکه(، 
نیازمنـــدِ تـــداوم همین مـــدل »حکمرانی 

است. ســـنجه‌محور« 
 

پایداری مالی؛ کلیدِ استمرارِ توسعه
 یکی از دســـتاوردهای برجسته این دوره، 
جـــذب ۲۴۲۷ میلیون یورو فاینانس بود. 
برای ســـال‌های پیـــش رو، اســـتمرارِ این 
روند بـــدون اتکا به بودجه‌هـــای دولتی و 
با مدل‌های مشـــارکت عمومی-خصوصی 
)PPP(، حیاتی اســـت. بازار پســـاب که در 
این ســـال شـــکل گرفت، الگـــوی موفقی 
بـــرای این راهبرد اســـت که باید به ســـایر 
حوزه‌هـــا ماننـــد انرژی‌هـــای تجدیدپذیر 

نیز تســـری یابد.
 

‌دیپلماسی آب و انرژی
در هم‌تنیدگی منافع

 مدیریـــت آب و بـــرق در ایـــران دیگر یک 
امر داخلی نیســـت. پروژه‌های انتقال آب 
دریا و تأمین بـــرق از منابـــع متنوع، باید 
در چارچـــوب »دیپلماســـی زیرســـاختی« 
تعریف شـــوند تا علاوه بـــر تأمین نیازهای 
داخلی، امنیت مرزهـــا و منافع منطقه‌ای 

را نیـــز تحکیم کنند.
 

‌دفاعِ سایبری و هوشمندسازی
خطِ مقدمِ امنیت

بـــا افزایـــش تعـــداد کنتورهای هوشـــمند 
)۱.۲ میلیـــون( و سیســـتم‌های کنتـــرلِ 
بـــه  حملـــه  مقطـــع  ســـطح  دیجیتـــال، 
شـــبکه تغییر کرده اســـت. آینـــده صنعت 
زیرســـاخت ایران، در گرو تقویتِ لایه‌های 
دفاع ســـایبری و هـــوش مصنوعـــی برای 
پیش‌بینـــی حـــوادث )قبل از وقـــوع آنها( 

. ست ا

 پارادایم جدید مدیریت بحران
مهندسی بقا و توسعه؛‌ گذار از ناترازی به پایداری راهبردی در صنعت زیرساخت

 گزارش 

در شـــرایطی که زیرســـاخت‌های حیاتی کشور طی یک سال گذشـــته تحت فشارهای ناشـــی از جنگ و التهابات منطقه‌ای قرار داشـــت، وزارت نیرو با چرخش استراتژیک از مدیریت 
ســـنتی به »الگوی تاب‌آوری پدافندی«، توانســـت با تمرکز بر تمرکززدایی تولید برق، هوشمندســـازی لحظه‌ای شـــبکه و مدیریت قاطع منابع آبی، از فروپاشی احتمالی شریان‌های 
اصلـــی حیات کشـــور جلوگیـــری کرده و بـــا اجرای پروژه‌هـــای ضربتی، تـــداوم پایدار خدمات زیرســـاختی را به عنوان ســـنگر اصلـــی امنیت ملی و ثبـــات اجتماعـــی در دوران جنگ 
تثبیـــت کند.   در بـــازه زمانی مرداد ۱۴۰۴ تا مـــرداد ۱۴۰۵، صنعت زیرســـاخت‌های ایران، یعنی دو بـــال حیاتی آب و برق، نه‌تنها با چالش‌های انباشـــته دهه‌های گذشـــته روبه‌رو بود، 
بلکـــه در فضـــای پرالتهاب منطقه‌ای و فشـــارهای اقتصادی، در معرض یک آزمون بزرگ تـــاب‌آوری قرار گرفت. در ایـــن دوره، مدیریت وزارت نیرو از »مدیریـــت انفعالی و پروژه‌محور« 
بـــه ســـمت »حکمرانی فعال و ســـنجه‌محور« چرخش اســـتراتژیک کرد. این تغییـــر نگرش، ناشـــی از درک این واقعیت بود که زیرســـاخت‌های انـــرژی و آب، دیگر صرفـــاً ارائه‌دهنده 
خدمات عمومی نیســـتند، بلکه ســـتون‌های اصلی امنیت ملی و ثبات اجتماعی محســـوب می‌شـــوند. در ایـــن دوره، راهبرد اصلی این بـــود که با تکیه بر داده‌های دقیق، اســـتفاده 
از هوش مصنوعی، و توزیع‌شـــدگی منابع، شـــبکه‌ای ســـاخته شـــود که در صورت وقـــوع هرگونه ضربه، قـــادر به »خودترمیمـــی« و حفظ کارکـــرد حداقلی برای مراکز حیاتی باشـــد. 
ایـــن گزارش بـــه تحلیل عمق اقدامات صورت گرفته در مســـیری می‌پردازد کـــه هدف نهایی آن، نه صرفـــاً افزایش ظرفیت، بلکه تثبیت »امنیت زیرســـاختی« در ایران آینده اســـت.

افزایش ظرفیت تولید، 
مهم‌ترین پشتوانه عبور از 

ناترازی برق بود

۵۷۷۰
مگاوات

آبرسانی روستایی، اثر بسیار 
مهم و مستقیمی بر زندگی و 

ماندگاری جمعیت است

۱۹۵۶
آبرسانی به روستاها

‌گذار به سوی »ایرانِ تاب‌آور«
در بـــازه زمانـــی مـــورد مطالعـــه، وزارت نیـــرو موفق شـــد »زمـــان« را به نفـــع امنیت 
ملـــی بخرد. توســـعه ظرفیت‌هـــای پراکنده، مدیریـــت دقیق مصرف بـــا لیمیترها، و 
انســـدادچاه‌های غیرمجـــاز، همـــه اجزای یک پـــازل بزرگتر بودند که هـــدفِ آن »بقا 
در شـــرایطِ اضطـــرار« بود. ایـــن کارنامه، نـــه یک نقطه پایـــان، بلکه »نقطه شـــروع« 
یک ســـاختار جدید حکمرانی اســـت. ایـــرانِ ۱۴۰۵ با عبور از ایـــن چالش‌ها، اکنون 
الگویی برای مدیریتِ زیرســـاخت در شـــرایط پرفشـــار و محدودیت منابع ســـاخته 

. ست ا
پیـــامِ راهبردی این دوره برای آینده این اســـت: در دنیای پرآشـــوبِ امـــروز، تاب‌آوری 
زیرســـاختی )Resilience( مقدم بر توســـعه صـــرف )Growth( اســـت. هر پروژه، 
هـــر کنتـــور، و هر خـــطِ انتقالی کـــه در این ســـال احداث یا نصب شـــد، ســـنگی در 
بنـــای »دژِ امنیـــتِ ملی« ایران بود. تـــداومِ این رونـــد، با تکیه بر شـــفافیتِ داده‌ها، 
هوشمندســـازی سیســـتم‌ها و مشـــارکتِ فعالِ بخشِ خصوصی، ضامنِ این خواهد 
بـــود کـــه در ســـال‌های پیشِ رو، زیرســـاختِ ایـــران نه تنها آســـیب نبینـــد، بلکه به 

اهرمی برای رشـــدِ پایـــدار و ثباتِ منطقه‌ای تبدیل شـــود.

 برش 


